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Abstract 

Kaysaniyya is one of the first Shia sects that appeared after Mukhtār uprising and was theologically and 

politically active in the Islamic world until the middle of the second century. This article examines the 

extinction of Kaysaniyya with analytical and descriptive method. After numerous sub-divisions were created 

among Kaysaniyya, this sect slowly disappeared; Some of its supporters went to extremes and exaggeration 

and completely separated their way from the Shiites, and some of them were inclined towards Imami 

thoughts and gradually returned to Imamiyya. In Al-Kaysaniyya fī al-adab wa al-tārīkh, when discussing the 

interactions between Kaysaniyya and Imamiyya, Vedad al-Qazi tries to deny the tendency of Kaysaniyya 

towards Imamiyya. He considers the reports related to the conversion of prominent figures such as Seyyed 

Ḥimyarī and Kuthayr ‘Izzah as fabricated by the Imamiyya to confirm their own religion, while based on the 

findings of the present article, a group of Kaysaniyya after Muḥammad Ḥanafiyya accepted the Imamate of 

Imam Sajjad (p.b.u.h.) and another group after the death of Abụ Hāshim, accepted the Imamate of Imam 

Bāqir (p.b.u.h.). There is enough evidence about the conversion of Seyyed Ḥimyarī, while this evidence 

about the conversion of Kuthayr ‘Izzah is not enough, but there are enough reasons to judge him to be a 

Kaysanite until the end of his life. 
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 انقراض کیسانیه و گرایش به امامیه؛  

 های ودادالقاضی دربارۀ تعاملات امامیه و کیسانیه نقدی بر دیدگاه 
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 چکیده
های قددرد دوم در ندد  ه  »کیسانیه« از نخستین انشعابات شیعی است که پس از قیام مختار به وجود آمددو و  ددا نی دده

های کلامی و سیاسی جهاد اسلام حضور داشت. این نوشتار با روش   لیلی و  ونیفی، چگونگی انقددرا  فعالیت
آرام از ندد  ه  گروهیِ متعددود در بددین کیسددانیه، آرامانشعابات درودک و. این فرقه پس از ایجاد  کیسانیه را بررسی می

کلی جوا کردنو و برخی، مت ایل روزگار م و شو؛ برخی از هواداراد آد به غلو کشیوه شونو و راه خود را از شیعیاد به
« فی الأدب و التاااخ  الکیسانیه  سوی امامیه برگشت و. ودادالقاضی در کتاب »انوک بهبه  فکرات امامی شونو و انوک

های مربددوب بدده   ییددر کوشو م کر گرایش کیسانیه به امامیه شود. او گزارش در ب ث از  عاملات کیسانیه و امامیه می
کدده دانو، درحالیرا ساخته  امامیه برای  أییو مذهب خود می های شاخصی مان و سیوح یری و کُثیر عِزَهمذهب چهره
ضر، گروهی از کیسانیه پس از م  و ح فیه، امامت امام سجاد)ع( و گروهی دیگر پددس های نوشتار حابراساس یافته

از وفات ابوهاشم، امامت امام باقر)ع( را پذیرفت و. شواهو کافی درباره    ییر مددذهب سددیوح یری در دسددت اسددت، 
بودد کافی برای حکم به کیسددانی انوازه  کافی نیست، بلکه دلایلکه این شواهو درباره    ییر مذهب کُثیرعِزَه بهدرحالی

 او  ا آخر ع ر وجود دارد. 
 انقرا  کیسانیه، سیوح یری، کُثیر عِزَه،   ییر مذهب، ودادالقاضی.: واژگان کلیدی
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 مقدمه

کیسانیه در قرد اول پا به عرنۀ م ازعات سیاسی و اعتقادی گذاشت و و در قرد دوم نیز حضددور مدد  ری 
 الفصول المختاخه شود و در قرد پ جم شیخ مفیو در ها دیوه ن یهارم ا ری از آدداشت و، اما در قرد سوم و چ

در میاد کیسانیه، متکلم و عالم بزرگی وجود   1انو.ک و که این گروه م قر  شوه و کاملًا از بین رفتهادعا می
هددا بددر ستقلی از آدهای کلامی از بین رفت و، ا ر مها پیش از عصر  ألیف کتابنواشت و ازآنجاکه بیشتر آد

نگاری مراجعدده کددرد، های فرقددهها بایو به کتابهای آده ین دلیل برای آش ایی با باورجای ن انوه است، به
ورزی نیست. راه دیگددر، مراجعدده ها نوشته شوه و خالی از غر  وسیلۀ مخالفاد آدها ع و اً بهاما این کتاب

یه، مان و کُثیر عزه و سددیوح یری اسددت. دربددارج سددرانجام ایددن مانوه از شاعراد بزرگ کیسانبه اشعار برجای
رفتن این گروه شددوه اسددت، گروه و انشعابات درونی آد، سخن بسیار است. ازج له مواردی که سبب ازبین

 ها و برگشتن به دامن امامیه است. ای از آد  ییر عقیوج عوه
ای از کیسانیه به امامیدده جود دارد که عوهاین نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که چه شواهوی و

های مربوب به   ییر مذهب سیوح یری و کثیر عزه را   لیددل و بررسددی کوشو گزارش انو؟ سپس میپیوسته
 ها را نیز به بو ۀ نقو بکشانو. ک و و از این رهگذر، آرای ودادالقاضی دربارج آد

 اریخ   ولات اسلامی و ادبیات عرب ازج له  در خصوص پیشی ه  موضوع بایو گفت:  أ یر کیسانیه در
نظر نویس وگاد مختلف قرار گرفتدده اسددت و در عصددر حاضددر، ودادالقاضددی در کتدداب  مواردی است که موِّ

روی ما نهاده است. او پددس از معرفددی و ها را پیش رین ن ونۀ این  لاش مهم  الکیسانیه فی الأدب و التاخ  ،
ه بررسی قیام مختار و ار باب کیسانیاد با مختار، حددوادم مربددوب بدده کیسددانیه نقو م ابع مر بط با کیسانیه، ب

پس از مختددار و انشددعابات سیاسددی و فکددری آندداد پرداختدده اسددت. در ادامدده، راباددۀ کیسددانیه بددا امامیدده، 
نظر قرار گرفته است. کری های فالله بهرامی در کتاب »کیسانیه، جریادروح  2اس اعیلیاد، زیویه و معتزله موِّ

های سیاسی کیسانیه مت رکددز شددوه اسددت. سددیوابراهیم سددیوعلوی در های سیاسی«، بیشتر بر ج بهو  کاپو
کتاب »کیسانیه، حقیقت یا افسانه«، بیشتر به معرفی این فرقدده و انشددعابات آد  وجدده داشددته اسددت. دربددارج 

اج ال و اشاره به نکا ی ین گاهی بههای پیشان لال کیسانیه در امامیه کار مستقلی انجام نشوه، اما در نوشته
گاهی اشارا ی دربارج اعتقاد برخددی از کیسددانیه بدده امامددت امددام   ملل و نحل،  پرداخته شوه است. در کتاب

شاه در مقالۀ » واوم و انقرا  کیسانیه«،   ها سجاد)ع( بعو از م  و ح فیه وجود دارد. سیوعل وار حسین 

 
 .299 الفصول ال ختاره،  مفیو، .1
 .236دد215ات(«، ، سر اسر ا ر؛ نک: عباسی، »نقوی بر کتاب کیسانیه ) اریخ، ادبیالکیسانیه فی الأدب و التاخ  قاضی،  .2
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ودادالقاضی، با نگاه انتقادی به این مسئله نگریسته است. در ایددن   1ه است.اشارج کو اهی به این اعتقاد داشت
شددود دو نفددر از نوشتار ابتوا به مسئلۀ پیوستن کیسانیه به امامیه و سددپس بدده مسددئلۀ   ییددر مددذهب و امامی

ی هاهای مارح کیسانیه، سیوح یری و کثیر عزه پرداخته شوه است. در ایددن راسددتا، دیددوگاه رین چهره مهم
 شوه، بررسی و   لیل و نقو شوه است. ودادالقاضی دربارج موضوعات مارح

 . گرایش کیسانیه به امامیه1

امیدده و هایی که علیه ب یپس از شهادت امام حسین)ع( شیعیاد در شوک و انووه فراوانی فرو رفت و. قیام
رادی شو که درنددود انتقددام از خواهی امام حسین)ع( شکل گرفت زمی ۀ م اسبی برای پیوستن افبه نام خود

ها بود. بخش مه ی از هددواداراد مختددار  رین این قیامامیه بودنو. قیام مختار، ازج له شاخصحکومت ب ی
افرادی با   ایلات شیعی بودنو که پس از سرخوردگی در ماجرای عاشورا درنودِ انتقددام و جبددراد کو دداهی 

وه داشددت امددا بددرای رهبددری مع ددوی قیددام، م  ددو ح فیدده خود بودنو. مختار رهبری نظامی آندداد را برعهدد 
 2 وانست گزی ۀ م اسبی باشو.می

در هر نورت، در آد روزگار زمی ه برای طرح چ ین ادعایی فراهم بود. ازسویی، امام حسین)ع( که پس 
ج جوانی بود و ها به او دوخته شوه بود، به شهادت رسیو و   ها پسر باقی انوه از او در دوراز برادرش ه ۀ نگاه

ها پس از امددام حسددین)ع( بدده بددرادر دیگددر او، طبیعتاً موقعیت اجت اعی پور را نواشت. طبیعی بود که نگاه
ها ه راه امام علی)ع( و مورد  أییو پور بود. او در ج ددگ ج ددل م  و ح فیه باشو. م  و ح فیه در ج گ 

سددبب آشدد ایی بیشددتر مددردم بددا او و  قویددت  دوراد حکومت امام علی)ع( طبیعتدداً   3پرچ وار سپاه امام بود.
ع واد رهبر مارح جایگاه اجت اعی او نیز شوه بود و اشت الات او به مباحث عل ی نیز زمی ه را برای ای که به

م  و ح فیه هرچ و مان و حسدد ین)ع(   4شود، فراهم کرده بود. از طرفی، او حاضر به بیعت با آل زبیر نبود.
هاشم بود و اک ود و در شرایای که بیشددتر فرزنددواد ما او فرزنو امام علی)ع( و از ب ینوادج رسول خوا نبود، ا

امام حسن و امام حسین)ع( و حتی سایر فرزنواد امام علی)ع( به شددهادت رسددیوه بودنددو، بددزرگ خانددواد 
امددام بر این، بایو  وجه داشت کدده شو و ازنظرِ  ودج مردم شایستگی رهبری داشت. علاوه علوی م سوب می

ای اقددوام اجت دداعیِ آشددکاری انجددام بدده شددرایط  قیددهبر ای که سن ک تددری داشددت، با وجهسجاد)ع( علاوه 

 
 .60ه«، شاه، » واوم و انقرا  کیسانیحسین  .1
 .3/74، الذهب مروج سعودی، م  دربارج ار باطات مختار با م  و ح فیه نک: .2
 .182، و ال صره فی حرب البصره ، الج لمفیو .3
 .3/76، الذهب مروج  مسعودی،.4
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سوی م  و ح فیه امری طبیعی است. البتدده  عددواد ک ددی از در این شرایط، گرایش بیشتر مردم به  1داد.ن ی
ایی بیشددتر مددردم بددا امددام ان اب، ه راه امام و معتقو به امامت ایشدداد بودنددو و بددا گذشددت زمدداد و آشدد 

انوک گرایش به ایشاد بیشتر شو و طبیعی است که پس از بیست سددال و آنگدداه کدده م  ددو سجاد)ع( انوک
بودد نیز برخوردار از دنیا رفت، در جامعۀ آد روز، بزرگ علویاد که از مزیت فاط ی  84یا81ح فیه در سال  

های بسیاری از افرادی که در پددی م  ددو ح فیدده رفتدده اهرو، طبیعی بود که نگبود امام سجاد)ع( بود و ازاین
 سوی او گرایش پیوا ک  و. بودنو به

 . انشعاب کیسانیه پس از محمد حنفیه2

نویسو: »بقیۀ کیسددانیه بدده ح فیه شونو، میبردد گروهی از کیسانیه که م کر مرگ ابنب وادی پس از نام
هددا بددر ایددن بدداور از او دچار اختلاف شونو. گروهددی از آد  مرگ م  و ح فیه اقرار کردنو و دربارج امام بعو

انو بددرخلاف آن دده برخددی پ واشددته 2گردد.«حسین بر میبناش، علیزادهبودنو که امامت بعو از او به برادر
ع واد جانشددین م  ددو ح فیدده  واد این گروه را در زمرج امامیه به ش ار آورد، چود امام سجاد)ع( را بددهن ی

و  4از دنیا رفددت 81شایو بعواً از اعتقاد ابتوایی خود دست کشیوه باش و. م  و ح فیه در سال   3نو.اپذیرفته
 رین چهرج خانواد اهل شوه و مهمو در جامعه، ش اخته  5سال داشت  45در آد زماد امام سجاد)ع( بیش از  

 6یشاد را افقه مردم دانسددتهشوه است و ا س ت هم به این موضوع  صریحآمو. در م ابع اهلبیت به ش ار می
نددورت طبیعددی، به 9انو.و افضل اهل بیت)ع( در زمانۀ خود دانسددته 8اورع مردم 7و در عبادت، زهو و  قوا،

کردنو و اک ود در اردوی کیسانیه ج ع شوه بودنو، بسیاری از افرادی که از رهبری اهل بیت)ع( ح ایت می
رسو ودادالقاضی در ب ث از وفات م  و وا کردنو. به نظر میمتوجه امام سجاد)ع( شونو و به او گرایش پی

 10ح فیه و انشعابات کیسانیه پس از او، این نکته را در نظر نگرفته و  وجهی به گزارش ب وادی نواشته است.

 
، حیاا  فکارس ایااای امامااع  ای ههای سیاسدی ایشداد و نقدش ایشداد در مداجرای حدره ندک: جعفریداد، . دربارج ار باب امام سجاد)ع( با مختار، فعالیت1

 .295د284
 .47، ق بین الفرق، الفر.ب وادی2
 .70  کیسانیه«، . حسین شاه، » واوم و انقرا 3
 .4/128، ایر اعلام النبلاء. ذهبی، 4
 .2/137 الارشاد، ، مفیو،1/466، الکافیانو. کلی ی،  بت کرده 38و شیخ مفیو سال  33. شیخ کلی ی،  ولو امام را سال 5
 . 4/394، ایر اعلام النبلاء. ذهبی، 6
 .4/392، لام النبلاءایر اع . ذهبی،7
 .4/391، ءایر اعلام النبلا . ذهبی،8
 .389، ایر اعلام النبلاء. ذهبی، 9

 .200د168، الکیسانیه فی الأدب و التاخ  . قاضی، 10
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 ه پس از ابوهاشمیسانی. انشعاب ک3

ز رهبددری فرزنددوش ابوال سن اشعری بر این باور است که گروهی از افرادی که پس از م  ددو ح فیدده ا
عبوالله سعوبن  1کردنو نیز پس از وفات ابوهاشم به رهبری امام سجاد)ع(گردد نهادنو.ابوهاشم ح ایت می

ع واد ح فیدده، فرزنددوش ابوهاشددم را بددهبر این باور است که گروهی از پیرواد ابوهاشم معتقو بودنو کدده ابن
حسددین وا گددذارد، بنخددودش امامددت را بدده علی جانشین انتخاب کرده است و به او ونیت کرده که بعو از

اشددتباه از کددلام شدداه بهآقددای حسین 2دانست او بوود فرزنددو )بددوود پسددر( از دنیددا خواهددو رفددت.چود می
عبوالله چ ین برداشت کرده است که ایددن گددروه پددس از مددرگ م  ددو ح فیدده بدده امامیدده پیوسددت و و بنسعو

 را امامددت مرگش ه گام ها، م  و ح فیهگفتۀ آدنویسو: »بهو. او میاندرنتیجه، امامت ابوهاشم را نپذیرفته
 رو، امددامِ بود؛ ازاین خواهو فرزنو بوود و بلاعقب ابوهاشم که دانستمی واگذار کرد، زیرا حسینبنعلی به

؛ ها خالی از ایددراد نیسددتبه شواهو  اریخی، این گزارش  وجهاما با 3است.« حسینبنعلی ه اد از او، پس
که امام سجاد)ع( چ و سددال درحالی  4پس از دیوار با خلیفۀ اموی درگذشت،  99چود که ابوهاشم در سال  

ک و اما آنگدداه کدده از دنیا رفته بود. ودادالقاضی به این اشتباه  صریح ن ی  955یا  94،  92پیش از آد در سال  
ابوهاشددم بددوود فرزنددو از دنیددا رفددت،  به ای کهک و که با وجهدرنود بیاد انشعابات کیسانیه است اشاره می

 وانست در جایگاه امامت قددرار جوی رهبر در پی افراد مختلفی رفت و که در آد زماد میپیرواد او در جست
که برای این باور خود به م بعددی اسددت اد نکددرده حسین بود، درحالیبنعلیگیرد، ازج له  این افراد، م  وبن

جای اندددو و بدددهنگاراد در ایدددن زمی ددده اشدددتباه کردهفرقدددهاسددداس، بایدددو گفدددت: براین 6اسدددت.
ک  ددو که برخی از مورخاد  صریح میانو، درحالیحسین)ع( نام بردهبنحسین)ع(، از علیبنعلیم  وبن

طور کامددل بدده هددا احت ددالًا بعددواً بددهاین گروه  7عباس ونیت کرد.بنعبواللهبنعلیکه ابوهاشم به م  وبن
  8انو.های پیشین خود را انلاح کردهباور امامیه پیوسته و
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 های شاخص کیسانیه. تغییر مذهب چهره4

هددایی دربددارج   ییددر رونو که گزارش میهای کیسانیه به ش ار   رین چهره سیوح یری و کثیر عزه از مهم
هددا را از و آدها را نقل و نقددو کددرده ها و پیوستن به امامیه نقل شوه است. ودادالقاضی این گزارش مذهب آد

  1جعلیات امامیه دانسته است. »یوزف فاد اس« این انویشه را پذیرفته و از آد ح ایت کرده است.
ق( از بزرگدداد و شددعرای کیسددانیه بددود کدده 173د105م  وح یری )بنسیواس اعیلأ. سیدحِمیَری:  

 2اشعار بسیاری دربارج م  و ح فیه و غیبت او سروده است.
ک ددو قاعه( بر مفاهیم عام شیعی دلالددت می 148باور است که دوسومِ اشعار سیو )ودادالقاضی بر این  

قاعه(   ها در مصادر امامیه بعو از قرد ششم وارد شوه است و این دو امر؛ یع ی انفراد   118ها )که بیشتر آد
شود. ها میآد  رفتن اعت اد راجع به ن تها، سبب ایجاد شک و ازبینها و متأخربودد آدامامیه در نقل آد

هاشم و برخددی از ها سبّ دش  اد ب یهاشم که در آدک و که برخی از اشعار موح علی)ع( و ب یاو ادعا می
ها به سیوح یری ن یح است، هرچ و امامیدده در ن ابه وجود دارد، از آدِ سیوح یری است و انتساب آد

دیونو کسددی در شود که امامیه وقتی میو موعی میک و ها م فرد هست و. اما از این مسئله استفاده مینقل آد
ها سروده است، اشعار دیگری را که از آد س خ بوده را های آدبین مردم معروف شوه و اشعاری در  أییو باور

کیو ک  و که وی ها میبر این، آدهای خود بپردازنو. علاوه دادنو  ا به  قویت باوربه او نسبت می خواست و  أ
 3ها بوده و از مذهب قبلی دست شسته است.دبه مذهب آ

ک و. شایسته بود در ایددن نویس وه هیچ دلیلی بر نفی انتساب این قسم از اشعار به سیوح یری ذکر ن ی
کرد که این اشعار از آدِ دیگراد است و  ع واً و نه سهواً نورت او چ و ن ونه از این اشعار را ذکر و  ابت می

است. عجیب است که او انفراد امامیه را دلیلی بر سلب اعت اد از این اشعار دانسددته به سیو نسبت داده شوه  
است. آیا نویس وه انتظار داشته اشعار شیعی سیو که شامل فضایل اهددل بیددت)ع( و مثالددب و احیاندداً سددبّ 

ی مخالفاد است از زباد مخالفاد نقل شود؟! طبیعی است که شددیعیاد بددرای نقددل ایددن اشددعار انگیددزج کدداف
 نکردد آد انگیزه  کافی داشت و. گونه که مخالفاد برای نقلداشت و، ه اد

رفت و فضددایل علددی)ع( را ک و که سیو نزد اع ش میدیگر آنکه، قاضی خود در ادامه حکایتی نقل می
بددرای  وان و، فضیلتی که در کوفه   وّی کرد که اگر میآورد  اجاییها را به شعر در میآموخت و آداز او می

علی)ع( نقل ک  و که او دربارج آد شعری نسروده باشو. وقتی شخصی فضیلتی را نقل کرد که در اشعار سیو 
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ک ترین دلالت این روایات این است که سیو اهت ددام زیددادی بدده  1نبود، سیو بلافانله آد را به شعر در آورد.
مددورد از ایددن اشددعار را  118ل اگددر سرودد اشعاری در فضایل امام علی)ع( و اهل بیت)ع( داشته است. حا

هددا از بددین انو و در م ابع قبل از قرد ششم که  اک ود موجودنددو )و طبعدداً بسددیاری از آد  ها امامیه نقل کرده
 بودد آد اشعار است؟ شونو، دلیل بر جعلیانو( یافت ن یرفته

 اریخ بوده است و نه گسترش   ها و  بتالقاضی در ادامه  لاش کرده بگویو اهت ام سیو، بر نقل داستاد
احادیث و فضایل اهل بیت)ع( و مثالب مخالفاد،  لاشی که بیشتر شبیه    یل نگدداهی خدداص بدده اشددعار 

 2است.
ک ددو کدده اشددعار و روایددات مربددوب بدده ودادالقاضددی شددیعیاد را مددتهم میاشعار تجعفر سیدحمیری:  

ر قرد دوم  شتّتی در آرای کیسانیه به وجددود آمددوه به ای که دانو. با وجهشود سیوح یری را جعل کردهامامی
بود و حتی در شعر سیو هم خستگی از انتظار بیش از حو وجود داشت، زمی ه برای جعل این موضوع فراهم 

 3بود.
او بر این باور است که   ها شیعیاد امامی هست و که بددا قاطعیددت از   ییددر عقیددوج سددیوح یری سددخن 

انو یددا آد را انکددار انو یا مان و ابوالفرج انفهانی با شک بددواد نگریسددتها نقل نکردهانو و دیگراد یا آد رگفته
 4انو.کرده و از »اکاذیب رافضه« دانسته

سددیو اسددت اد  5گویو: امامیه دربارج   ییر مذهب سیو به روایددات   ییددر مددذهب و اشددعار  جعفددراو می
لات  اریخی و مخالفت با دلایل عقلی ایددن روایددات دلیل اضاراب در روایات، اشکاکه بهانو، درحالیکرده

 پردازد. ها میش رد و به نقو آدمردودنو. او سپس پ ج گزارش مربوب به   ییر مذهب سیو را بر می
. وقتی سیوح یری متوجه شو که امام نادق)ع( مذهب او را قبول نوارد و دعا کرده که او بدده مددذهب 1

  6: »ایا راکباً ن و ال وی ه جسره... .«حق برگردد،  وبه کرد و شعری سرود
. سیو، امام را دیو و دلایل امامت را در وجود او مشاهوه کرد و متوجه شو که او حجت است و دربارج 2

مهوی و امام غایب س ال کرد و امام فرمود که او دوازده ین امام است و به این نورت، او  وبدده کددرد و بدده 
»فل ا رأیت ال اس فددی الددوین قددو غددووا/ جعفرت باسددم اللدده فددی ن   مذهب حق برگشت و اشعاری سرود:
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 1 جعفروا.«
ها براساس ادبیات امامیه   ظیم شوه نویسو: سبک و سیاق گزارش القاضی در نقو گزارش اول و دوم می

 به ای که احت ال نقددل بددهمسلک باشو و با وجهکه وقتی گزارشگر یک واقعۀ  اریخی، امامیدرحالی  2است،
بر ای که، شددیخ  ا در گزارش وجود دارد، طبیعی است که ادبیات امامی بر داستاد غلبه داشته باشو. علاوه مع 

مفیو درنودِ بیاد انل ماجرای  جعفر سیو نیست، بلکه در خلال ب ث از زنوگی امام نادق)ع( و ای کدده 
 انو. می به نقل عین الفاظ نواشتهامامت ایشاد آشکار بوده به این مسئله پرداخته است و طبیعی است که التزا

. بعو از ای که سیو با امام نادق)ع( ملاقات کرد و حقانیت او را یافت، امام با برهاد به او  ابت کددرد 3
که م  و ح فیه مرده و قبرش را به او نشاد داد و او متوجه شو که م  وح فیه غایب نیسددت و  وبدده کددرد و 

 3لله اکبر... .«چ ین سرود: » جعفرت باسم الله و ا
گویو: گزارش سوم هم غیرم کن است چود در آد آموه که م  و ح فیه زنوه شو و از قبددر القاضی می

ح ددزه نقل کرده است امددا م بددع اولیددۀ آد کتدداب ابن خوضا  الجنا این گزارش را القاضی از    4بیرود آمو.
این مدداجرا در ایددن کتدداب ارائدده شددوه  رسو که قرائتی با گرایش به غلو ازق( است و به نظر می560طوسی )

 6ک و.شهر آشوب هم این ماجرا را بوود س و و از داود رقی نقل میها ابنبعو  5است.
شوت بی ار است، نزد سیو رفددت . امام برای ملاقات با م صور به کوفه رفته بود که خبردار شو سیو به4

: » جعفرت باسم الله...« سپس حال او خددوب و از او خواست به مذهب حق برگردد و او  وبه کرد و سرود
 7شو و نشست.

 القاضی نقو خانی را متوجه این گزارش نکرده است. 
ک  ددو کدده ک و، حاضددراد  عجددب میش ود برای او طلب رح ت می. امام وقتی خبر وفات سیو را می5

هددا . امام بدده آدک وامام برای کسی که شارب خ ر و قائل به رجعت )م  و ح فیه( است طلب رح ت می
دهو که  وبدده ها نشاد میای از سیو را به آدرونو و سپس نامهمیفرمایو: م باد آل م  و با  وبه از دنیا  می

  8کرده و از امام درخواست دعا داشته است.
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ق( پددیش از 148ازنظرِ القاضددی، روایددت پدد جم بددا  دداریخ ناسددازگار اسددت؛ چددود امددام نددادق)ع( )
ز دنیا رفته است.   ییر مذهب سیو به فر  وقوع در زماد امام نادق)ع( بوده است ق( ا173سیوح یری )

. ازسویی، سیو در اشعارش از غیبت هفتاد سالۀ 148رو،  جعفر نامیوه شوه است؛ یع ی قبل از سال و ازاین
)م م  و ح فیه سخن به میاد آورده است »سبعین عاماً« که هفتاد سال پس از زمدداد مددرگ م  ددو ح فیدده  

ها »سددتین ک و که در بعضددی نسددخهاو خود اشاره می  1سروده شوه است.  151ق(؛ یع ی در حوالی سال  81
البته طبیعی است کدده در   2دانو. ر میعاماً« آموه است و ا فاقاً »فاد اس« نیز ه ین قول و عبارت را ن یح

خددوردد وزد و آه ددگ قیق سبب برهمخصوص ای که بیاد سال دشود، بهشعر الزاماً به  اریخ دقیق اشاره ن ی
هرحال با  اریخ وفات سیو ه اه گ نیست. م بع انلی گزارش، کتدداب شود. اما این گزارش بهشعر هم می

  3است. الأغانی
ای به دستش رسیوه، دیوه است و نام کتاب را هددم نورت وجادهاین گزارش را ابوالفرج در کتابی که به

بسا در آد  ص یف و   ریفی رخ داده باشو؛ مثلًا تبار آد مخووش است و چهبیاد نکرده است. ب ابراین، اع
انددو کدده از ( هددم  صددریح کرده3/370شددهر آشددوب )گزارش دربارج امام کاظم)ع( باشو. دیگراد، مان و ابن

نویسددو: حجددر میانو. نشانۀ دیگر بر احت ال وقوع   ریف در این روایت این اسددت کدده ابنابوالفرج گرفته
دهو و ک و و ابوبکر و ع ر را دش ام میراد  عجب کردنو که امام برای کسی که از مسکرات استفاده میحاض

ک و »قیل لجعفر کیف  وعو للسیو ال  یری و هو یشددرب ال سددکر و به رجعت باور دارد طلب رح ت می
 شوه است. این برداشتی سّ ی از ماجرای نقل 4یشتم أبابکر و ع ر و ی من بالرجعة.«

م  ددو)ع( وارد ک و که بعو از شددهادت زیددو، بددر جعفربنرساد نقل می  ابوالفرج با س و خود از فضیل
شوم  ا به ایشاد  سلیت بگویم و در ر ای او شعری خوانوم. امام فرمود: این شعر کیست؟ گفتم: سیو، امام 

نوشیو، امام فرمددود: »ف ددا برای او طلب رح ت کرد و وقتی به او گفتم من خودم شاهو بودم که او خ ر می
حسین هم بنعلیبنذنب علی الله اد ی فره لآل علی اد م ب علی لا زل له قوم الا  بتت له أخری.« حسن

از امام نادق)ع( نقل کرده که نام سیو برده شو و امام بر او رح ت فرستاد و فرمود: اگر یک پددایش ل زیددو، 
 5پای دیگرش استوار بود.

کیددو شددوه کدده ایددن مدداجرا پددس از ها وجود دارد: اول ای که، در این گزارش ارش دو نکته در این گز ها  أ
 

 . 337د336، الکیسانیه فی الأدب و التاخ  ی، . قاض1
 .338، الکیسانیه فی الأدب و التاخ  . قاضی، 2
 .7/201 ، الاغانی . ابوالفرج انفهانی،3
 .1/437، لساع المیزاعحجر عسقلانی، . ابن4
 .7/183، الاغانی، . ابوالفرج انفهانی5
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ک  و که اگر یددک پددای سددیو ل زیددوه، پددای ق( رخ داده است و دیگر ای که، امام اشاره می122شهادت زیو )
ی انوشو امددا امتیدداز ویددژه دیگرش استوار است؛ یع ی سیو باوجودِ نقصی که در ع لکردش دارد و خ ر می

ک و. م کن است  صور شود که م ظور امام، اشعار او در موح اهل بیت بوده دارد که این نقص را جبراد می
کددرد و نورت کلی م تسباد به خانواد پیددامبر را مددوح میاست. اما بایو در نظر داشت که او در اشعارش به

رسددو کرد. بدده نظددر می بلیغ میهای خاص کیسانیه در زمی ۀ امامت، غیبت و مهوویت م  وح فیه را  باور
شددود شددیعیاد و هددواداراد اهددل بیددت گ اه این کار از شرب خ ر )نبیذ( ک تر نباشددو، چددود سددبب م  رف 

شو. اما اگر بپذیریم که او  وبه کرده و اعتقاد ن یح را پذیرفته است، در این نورت پذیرش این روایت می
 بهتر باورشونی خواهو بود. 

بر شرب خ ر، راویدداد ها  وسط ناقلاد مختلف   ریف شوه و علاوه گزارش بعو  رسو ه ینبه نظر می
مسددلک، مسددئله  انو. راویِ زیویدانست و را نیز در متن آد وارد کردهبعوی ایرادات دیگری که بر سیو وارد می

 مسلک، شتم ابابکر و ع ر را در آد وارد کرده است. باور به رجعت و راویِ س ی
مع ای این نیست کدده او از دنیددا رفتدده به این پرسش پاسخ داد که آیا  رحم امام بر سیو به  درنهایت، بایو

 بوده و امام دربارج ایشاد فرموده: رح ه الله؟ 
رساد نقل کرده که شعری را بر امام خوانو و امام دربارج شاعر س ال کددرد و او گفددت: ابوالفرج از فضیل  

ه است و امام بر سیو رح ت فرستاد. فضیل گفت: من دیوم که او نبیددذ این شعر سیو است و سیو از دنیا رفت
ه أد ی فددره می نوشیو. امام فرمود: م ظورت خ ر است؟ گفتم: آری. امام فرمود: »وما خاددر ذنددب ع ددو اللددف

 1ل  بّ علیّ!«
گذاریم، چود دلیل مخالفت با  اریخ ک ار بای جز این نواریم که یا   ام این روایات را بهدر ای جا چاره

یا ای کدده  2ها پس از قیام زیوک و که سیو در زماد هارود از دنیا رفت؛ یع ی سالابوالفرج انفهانی اشاره می
 ها را در طول زماد در نظر بگیریم. انل ماجرا را بپذیریم و احت ال   ریف و  ص یف در جزئیات آد

گفته، در م ابع متعود دیگری نیددز بر م ابع پیشالبته بایو اشاره کرد که ماجرای  جعفر سیوح یری علاوه 
 آموه است.  

ق  ألیف کرده، با س و خود از 280که آد را قبل از سال  طبقا  الش راءق( در کتاب 296معتز )م. ابن1
سوری )یکی از روایاد سیوح یری( نقل کرده که سیوح یری در ایام حج امام را در مکدده ملاقددات کددرده و 

 
 .7/176 ،الاغانی . ابوالفرج انفهانی،1
 .7/201 ،الاغانی انی،. ابوالفرج انفه2
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 1شود، از نظر خود برگشت و اشعار  جعفر را سرود:  جعفرت بسم الله... .مام و م لوبپس از م اظره با ا
م  و نویس و: »و قددو روی قددوم أد السددیوبنق( می300ق( و اشعری ق ی )300. نوبختی )پس از  2

م  و علیه السلام و قددال فددی  وبتدده و رجوعدده فددی قصددیو  اولهددا: رجع عن قوله هذا و قال بامامة جعفربن
کبر« ج  2عفرت باسم اللّه و اللّه أ

ک  ددو کدده ها گ اد مینویسو: گروهی از آدق( پس از معرفی کیسانیه می363. قاضی نع اد م ربی )3
بدداره سددیوح یری سددروده: » جعفددرت باسددم رسو و دراینامامت پس از م  وح فیه به امام نادق)ع( می

  3الله... .«
الااق سبب  وبه و برگشت او و نقل کرده که م اظره با م منق( در اخبار السی385یا384. مرزبانی )م4

ج هور نقددل کددرده کدده کدده ابددوالفرج انددفهانی از م  ددوبندرحالی  4و سرودد شعر معروفش شوه اسددت،
الااق بر او غلبدده کددرد. سیوح یری با شیااد )م من( الااق دربارج امامت م  و ح فیه م اظره کرد و م من

و در آد به امامت و غیبت م  وح فیه  صریح کرد. اما بایو  وجدده داشددت کدده   درنهایت، سیو شعری سرود
این اشعار، ه اد اشعارِ معروفِ کثیر عزه دربارج حس ین و م  وح فیه است. ابوالفرج نیز بدده ایددن موضددوع 

 5اشاره کرده است.
ابوخالو کابلی که به خط ابوعلی است نقل کرده که سیو از    خجال  ی هحجر عسقلانی از کتاب  . ابن5

اشتباه کاملی  بت شوه(، ماجرای شهادت حجر الأسود و   ییر مذهبش را ش یو و خودش هم از )در متن به
حجر سپس به اشعار  جعفر سیو از قول مسددعودی پرداختدده و کیسانیه دست شست و به امامیه پیوست. ابن

 6های رافضیاد دانسته است.ها را از دروغدرنهایت، ه ۀ این
فصلی را به »اخبار السیو ح یری و مختار شعره«   الأوخاق،ق( در کتاب  335ی یی نولی)م  وبن.  8

ق( از نددولی از 764نددفوی )م 7اختصاص داده است کدده در چددال فعلددی، ایددن بخددش موجددود نیسددت.
سلی اد نقل کرده است که سیو، کیسددانی بددود، سددپس برگشددت و م  وبنبناسود از علیبنفضلم  وبن
  8جعفرت را سرود.قصیوج  

 
 .33، راءطبقا  الش معتز، . ابن1
 .37د36، المقالا  و الفرق، اشعری ق ی، 30، الشی ة فرق. نوبختی، 2
 .294د3/293،  رح الأخباخ حیود،. ابن3
 .371د3/370، طالبمناقب آل ابیشهر آشوب، ؛ ابن165، اخباخ السید. مرزبانی،  4
 .7/178 ،الاغانی . ابوالفرج انفهانی،5
 .437و  1/436 لساد ال یزاد، حجر عسقلانی،. ابن6
 .168، الفهرات. ال ویم، 7
 .9/119، الوافی با الوفیا . نفوی، 8



             45 / ...  ۀدربار یودادالقاض یهادگاهیبر د ینقد ه؛یامبه ام شی و گرا ه یسانیانقراض ک ؛اثباتی               

 

عیااوع الأخباااخ و فنااوع ق( در کتاب  872حسن قرشی، داعی اس اعیلی ی ن )بن. ع ادالوین ادریس9
 1  ییر مذهب سیوح یری را گزارش کرده است. آلاثاخ،

سفیاد، راویِ سیوح یری نقل کرده است که سیو بر مذهب بن. ابوالفرج انفهانی از ابوداود سلی اد10
 2ا رفت و اشعار  جعفر را قاسم الخیاب که غلام سیو بوده، سروده و به او م تسب کرده اسددت.کیسانیه از دنی

او سپس روایات  جعفر سیو را  ضعیف کرده و بر این باور است که روایت ن ی ی دربددارج   ییددر مددذهب 
و بودد آد اسددت و بددا اشددعار دیگددر سددیوی وارد نشوه و شعر  جعفر هم ضعیف است که نشددانۀ سدداختگی

 4م  و نوفلی گزارش کرده است.ق( از جعفربن346 عابیری شبیه این را مسعودی ) 3ه خوانی نوارد.
نویسو: روایات مربوب به رجوع او و  رحم امام پردازد و میسیوم سن امین به نقو عبارات ابوالفرج می

دعای ای که اشعار کیسددانی شود. انادق)ع( بر او بسیار است و به ه ین دلیل،  وجهی به قول ابوالفرج ن ی
ای نیست؛ چود شعر سیو، دارای روانی و سددادگی و شوه ر از اشعار امامی او هست و نیز ادعای  ابتاو قوی

شود ضعیف است. در اخبار مواجهۀ او با سوار القاضددی ه   ددین آمددوه سلاستی است که گاهی گ اد می
امامی شوه است و خود سددیو هددم بدده آد اعتددراف   ک و که او کیسانی بوده و سپساست که سوار  صریح می

 5کرده است.
ق( نیز به اشعار  جعفر سددیو اشدداره کددرده و برگشددت او از 341. ابونصر بخاری نسابه )زنوه در سال  11

  6مذهب کیسانیه را به  صریح بیاد کرده است.
مشددهور بددوده و در بی یم گزارش مربوب به  جعفر سیوح یری در قرد سوم و چهددارم بسددیار که میچ اد

های بعوی ایددن شددهرت بیشددتر شددوه اسددت، هرچ ددو دربددارج کتب مختلفی به آد اشاره شوه است و در قرد
کیو کرده است.جزئیات آد اختلاف نظر وجود دارد، چ اد  7که اربلی بر این مالب  أ

  واد گفت: براساس آن ه گذشت می
طور و در فانلۀ قرد دوم  ا سوم از بین رفته اسددت، بدده  به ای که کیسانیه، در  اریخ باقی ن انوه. با وجه1

انددو و بددا انشددعابا ی کدده در طبیعی بایو پذیرفت که هواداراد آد برخی از دنیا رفته و برخی   ییر مذهب داده

 
 .291، الکیسانیه فی الأدب و التاخ  نقل از قاضی، به 278د9/277. ع ادالوین قرشی، 1
 .7/168 ،الاغانی . ابوالفرج انفهانی،2
 .7/172 ،غانیالا . ابوالفرج انفهانی،3
 .3/79، الذهب مروج . مسعودی، 4
 .3/411، اعیاع الشی ة امین، .5
 .84و  34، ار السلسله ال لو ة. بخاری،  6
 .2/394، الغمة کشف. اربلی، 7
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 انو. های دیگر نزدیک شوهها به وجود آموه به گروه میاد آد
مسددلک ای اباضیه سیوح یری در خانوادهخصوص ای کای نیست، به.   ییر مذهب، موضوع پی یوه2

فشار بود و برای چ ین شخصی احت ددال اش   تبه دنیا آمو و پس از آنکه به  شیع گرویو از ناحیۀ خانواده
 1  ییر مجود مذهب، احت ال دوری نیست.

انو رفتهانو، در زمانی که کیسانیه از بین زعم القاضی، این روایات در قرد سوم و چهارم جعل شوه. به3
چ اد دسددتاورد بزرگددی   ر نیست، اما آدو حضور م  ری نوارنو. جعل این روایات هرچ و برای شیعیاد بی

 شود. م سوب ن ی
که ابوالفرج از انو، درحالی. القاضی بر این باور است که امامیه در نقل روایات با قاعیت سخن گفته4

انددو. او ایددن دی و شهرستانی انلًا ذکری به میدداد نیاوردهآد با نی ۀ   ریض یاد کرده است و اشعری، ب وا
بودد این خبر دانسته است. ایددن ن ددو اسددتولال، عجیددب اسددت؟! او از زیویدده مورد را یکی از دلایل جعلی

سدد ت بدده ایددن مسددئله نگارادِ اهلانتظار دارد که با قاعیت از این مسئله یاد ک  و، ه   ین انتظار دارد فرقدده
 که اگر این مالب را قبول نواشت و دستاویز خوبی بود که علیه امامیه از آد استفاده ک  و. حالیبپردازنو، در

نویسو: گفته شوه علم ائ ه به چهار نفر م تهی شوه است: سل اد فارسددی، جددابر جعفددی، . کشی می5
میددرزای  2اساس،   ییر مذهب او امری مسلّم فددر  شددوه اسددت.عبوالرح ن. براینبنسیوح یری و یونس

نوری پس از بیاد  عجب از ای که نام وی در زمرج نام عل ا و راویاد بزرگ حویث آموه است احت ال داده که 
  3سزایی در نشر فضایل اهل بیت)ع( داشته است.علت این کار این است که سیو با سرودد اشعار سهم به

ه:   مسلک  رین شاعراد کیسانیق( از مشهور105ه )عبوالرح ن، مشهور به کُثَیر عِزف کُثَیربنب. کُثَیر عِزَّ
  4های کیسانیه دارد.است و شعر معروف او دلالت بر باور

به جایگاه کُثیر عزه در میاد کیسانیه، برای شیعیاد ساده نبود که او را القاضی بر این باور است که با وجه
ز او در میاد شعرای امامی سددخ ی بدده میدداد در زمرج امامیاد بیاورنو، به ه ین دلیل نخستین م لفاد امامیه ا

ک ددو کدده او بددر مددذهب انو. شددیخ مفیددو  صددریح میانو و نجاشی، کشی و طوسی یادی از او نکردهنیاورده
شددهر شود که او نیز امامی شوه اسددت و ابنبعو این نظریه پیوا میکیسانی از دنیا رفت. از نی ه  قرد ششم به

ب )امام( م  وباقر دانسته و بر این باور است که امام باقر)ع( ج ازج او را ق(، کثیر را از ان ا588آشوب )

 
 .7/167 ،الاغانی . کاد أبواه إباضیین و ل ا  شیع ه ا بقتله، ابوالفرج انفهانی،1
 .2/780، الرجال م رفه اختیاخ. طوسی، 2
 .230، الرحمن نفسنوری، . 3
 .1/508، الش راء الش ر وقتیبه، . ابن4
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شود  ا ای که در قرد سیزدهم، خوانساری کثیددر را از ریزاد بود و این ادعا بزرگتر میکه عرقبرداشت درحالی
  1شاعراد و خصیصاد امام باقر دانسته و به ماجرای  وفین او اشاره کرده است.

ق( اولددین 588شهر آشوب )مف نظر القاضی از نی ۀ قرد ششم مارح نشوه است و ابناین ادعا برخلا
 2های متعودی دارد ق( که در زمی ۀ ادبیات عرب کتاب321د223دریو )ناقل آد نیست، بلکه پیش از او ابن

اء اخباااخ  اا رق( در مختصر 385یا384و مرزبانی )  امالیدر اواخر قرد سوم و اوایل قرد چهارم در کتاب  
پ واری کدده از شددیعیاد مددا علی )امام باقر)ع(( به کثیر گفته است:  و میانو که م  وبنگزارش کرده  الشی ه

هددا را در گیددرم و آدها را به   سخر میک ی؟ کثیر پاسخ داده: من آدکه آل مرواد را موح میهستی، درحالی
سددتانم؛ » ددزعم انددک مددن ع واد نله میرا بهنامم و در عو ، اموالشاد اشعارم به استعارج مار و عقرب می

شیعت ا و   وح آل مرواد؟ قال ان ا اسخر م هم و اجعلهم حیات و عقارب و آخذ اموالهم.« مرزبانی سددپس 
 3اشعار م ل اشاره را از کثیر نقل کرده است.

م بعی  دهو ازق( ه ین مالب را با اختلافا ی در الفاظ که نشاد می436در قرد پ جم، سیومر ضی )م
نویسو: امام باقر)ع( به کثیر گفت: آیا عبوال لک مددرواد ک و، نقل کرده است. او میغیر از آد دو گزارش می

را موح کردی؟ کثیر گفت: من به عبوال لک نگفتم ای امام هویٰ، بلکه گفتم: ای شددجاع! و شددجاع، یع ددی 
 4مار و گفتم: اسو، یع ی سگ )حیواد(. پس امام لبخ و زد.

که امام باقر)ع( پیاده بددود، حالیسیومر ضی نقل کرده که مردی کثیر را سوار بر مرکب دیو، در  ه   ین
که ابوجعفر پیاده است؟ کثیر گفت: او مرا بدده ایددن کددار امددر شوی درحالیآد مرد به او گفت: آیا  و سوار می

 5امر او و پیاده باشم.دهم در اطاعت امر او و سواره باشم  ا ای که مخالف کرده است. من  رجیح می
ب ددوی کددرده شعرای اهل بیت)ع( را در چهددار گددروه طبقه  م الم ال لماء،ق( در  588شهر آشوب )مابن

و در بدداب  6است: مجاهرود، مقتصوود، متقود و متکلفود. او سیوح یری را جزء مجاهرود نام برده است
ع ج از ه الباقر علیه السلام و عرقدده یجددری و مات رف نویسو: »و ال تقود م هم ن و کثیر عزه و ل ا متقود می

  7کاد من ان ابه«
 

 .288 الکیسانیه فی الأدب و التاخ  ،. قاضی، 1
 .67، الفهراتنویم، . ابن2
خوضاا  اری، ؛ موسدوی خوانسد589،  الدخجا  الرفی ة فی طبقا  الشی ةخاد،  نقل سیوعلیدریو به؛ امالی ابن68،  مختصر اخباخ   راء الشی ه. مرزبانی،  3

 .5/220، الأدب خزانة؛ ب وادی، 6/53، الجنا 
 .1/207، امالیالهوی، . علم4
 .1/204، امالیالهوی، . علم5
 .180 معالم العل اء، . ابن شهر آشوب، 6
 .186. ابن شهر آشوب، معالم العل اء،  7
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شددهر آشددوب نقددل کددرده اسددت. البتدده بددار ابنگزارش شرکت امام باقر)ع( در  شییع ج ددازه  او را، اولین
یددر، یزیو نقل کرده است که در ه گام  شییع ج ددازه  کثبنشهرآشوب از عرو  قول ابنخاد پس از نقلسیوعلی

علی)ع( گفددت: راه کردنو و ابوجعفر م  وبنشرکت کرده بودنو و از عزه )معشوقۀ کثیر( یاد می  زناد زیادی
کردد عددزه در بخش اول گزارش که مربوب به حضور زناد و یدداد  1را برای من باز ک یو  ا ج ازج کثیر را بردارم.

ربارج بقیۀ گزارش که مربددوب خاد دع سیوعلیاما م ب  2 شییع ج ازج کثیر است در م ابع دیگر هم آموه است،
به امام باقر)ع( است، مشخص نیست و م بع دیگری نیز یافددت نشددو. دیگددراد ع ددو اً از ه ددین م بددع نقددل 

 3ک  و.می
پددس از او  4عبددورال  ن احت ددالًا از قددول بدده کیسددانیه برگشددته اسددت.نویسو: کثیربنخاد میسیوعلی

 5است.اقر)ع( دانسته خوانساری او را از ان اب امام ب
به آن ه گذشت دلایل کافی دربارج   ییر مذهب کثیر وجود نوارد و شرکت امام باقر)ع( در  شیع با وجه

که عل ای متقوم شیعه، مان و شیخ مفیو و سیومر ضی بددر ج ازج کثیر، دلیل بر   ییر مذهب او نیست. چ اد
 6انو.بودد او  ا آخر ع ر  صریح کردهکیسانی

 گیرینتیجه

کیسانیه،پس از م  وح فیدده بدده امددام سددجاد)ع( پیوسددت و و گروهددی دیگددر پددس از وفددات   گروهی از
 ابوهاشم، امامت امام باقر)ع( را پذیرفت و.  

ک و اما دلیددل و شدداهوی ارائدده ودادالقاضی، شیعیاد را متهم به انتساب اشعار دیگراد به سیوح یری می
 ک و و نظر او پذیرفت ی نیست. ن ی

انددو امددا ک و که روایا ی دربارج   ییددر مددذهب سددیوح یری جعددل کردهیه را متهم میادالقاضی، امامود
های متعودی که دربارج   ییر مذهب سیوح یری نقل شوه است باوجودِ اختلاف در جزئیا ی مان ددو گزارش 

 ک  و. زماد، مکاد و ن وج   ییر مذهب، ه گی بر انل   ییر مذهب سیوح یری دلالت می
بودد کُثَیر عزه و نبودد شواهو کافی دربارج   ییددر مددذهب او، ح عل ای متقوم بر کیسانیبه  صری با وجه

 
 .589الدخجا  الرفی ة، . مونی، 1
 .2/35 و،یالت ه عبوالبر،. ابن2
 .3/366؛ بروجردی، 2/302، الواائل مستدخک ری، . نک: نو3
 .589، الدخجا  الرفی ة. مونی، 4
 .6/49، خوضا  الجنا . موسوی خوانساری، 5
 .299، المختاخه  الفصول . مفیو، 6
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 های برخی از متأخراد دربارج   ییر مذهب او اعت اد کرد.  واد به گزارش ن ی
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